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«مدارِ بسته» در قاب کارگردان
 رؤیاهای واقعی چند بازیگر جوان

دعوت می شوم با یک ســری بازیگر جوان کاری  �
روی صحنه ببرم. مدتی بوده که روی نمایش نامه ای 
کار کرده اند؛ نمایش نامه ای براساس شاه لیر. هرچه 
به این بچه ها نگاه کردم، نفهمیدم چرا باید شاه لیر 
را ببرنــد روی صحنــه. هرچه به آنها نــگاه کردم 
کمتر شــاه لیری در آنها دیدم، کمتر کردلیایی. خب 
آره خیلــی کارا می شــد کرد، یه جــور دیگری باید 
نــگاه می کردیم تا بچه ها شــاه لیر بشــوند، کردلیا 
بشوند و بعد سؤال همیشــگی ام پیدا شد: بهترین 
شــاه لیر کیه؟ بهترین کردلیا چه ویژگی هایی دارد؟ 
چه صدایی دارد؟ چه شــکلی اســت؟ چه جوری 
راه مــی رود؟ چطور نگاه می کنــد؟ به بچه ها نگاه 
می کــردم و فکر می کــردم در ذهن هرکــدام از ما 
تصوری از شــاه لیر و کاراکترهایش وجود دارد. این 
تصورات با محدودیت هــای فیزیکی و توانایی های 
بازیگری مان روی صحنه شــکل می گیرد و بعد به 
مخاطبی نشان داده می شود که خودش با تصوری 
به دیدنــش آمده. پــس واقعا شــاه لیربودن کجا 
شــکل می گیرد؟ آیا جایی میان تصورات کارگردان 
و بازیگر و نویسنده و مخاطبه که شاه لیر جسمانیت 
می گیره؟ پس چقدر این شــاه لیر غیرقابل اعتماد و 
تغییرپذیر اســت! از جامعه ای به جامعه دیگر، از 
تصوری تا تصور دیگر می تواند تغییر کند. می تواند 
هر شکلی باشــد. می تواند قدکوتاه یا قدبلند باشد، 
می تواند کچل باشد یا نباشــد، می تواند پاش لنگ 
بزند یا اصلا خیلی هم روپا باشد، می تواند صداش 
شبیه خسرو شکیبایی باشد یا رضا کیانیان. آن وقت 
اگر رضــا کیانیان بازی اش کنــد، دختر کوچیکش، 
کردلیا، می تواند شــبیه ترانه علیدوستی باشد، هم 
مشــکی باشــد، هم صداش همان طور باشــد که 

صدای ترانه هست یا مثلا شبیهِ ... .
یکشنبه ۹۲/۱۲/۲

تصمیم گرفتم روی این تصورات کار کنم تا یک 
متن براساس شاه لیر. تصور ما از یک نقش، تصور 
ما از شاه لیربودن، از کردلیابودن. دلم می خواست 
هویت ایــن بازیگرهای جوان زیــر نقش هایی که 
ممکن اســت به آنها بخورد، مخفی نشود. شروع 
کردیم. هم جــذاب بود، هم خیلی ســخت. کی 

بنویسد؟ 
دوشنبه ۹۲/۱۱/۳

پــروژه خوابیــد! بودجه نبــود. مــن ماندم و 
حوضم. 

سه شنبه ۹۵/۰۱/۴
دوسال ویه ماه گذشت. فروردین است. تصمیم 
گرفتم کارش کنم دوباره. شــاه لیر را. چند صحنه 
نوشته شده بود، اما هنوز خیلی کار داشت. شروع 

کردم. 
چهارشنبه ۹۵/۰۶/۵

کلی بازیگر جوان دیدم. زیاد. بلند، کوتاه، چاق، 
لاغر، بامزه، شــاخ، حســاس، رؤیایی، بی حوصله، 
صبور، بــا آرزوهای بزرگ و... با ســختی زیاد ۱۰-
۱۱ نفرشــان را انتخاب کردم، براساس یک ویژگی 
منحصربه فــرد اولیه: پشــتکار! و بعد ۹ تا ماندگار 
شدن که توانایی شــان هم بالا بود. ۹ بازیگر آماده 

کار شدن. 
پنجشنبه ۹۵/۰۷/۶

تمرین ها را شــروع کردیم. پنــج روز در هفته. 
گاهی چهار ســاعت، گاهی پنج ساعت. تمرین ها 
خیلی ســخت بود. به آنها گفتــم می خواهم ۹ تا 
غول بشوید روی صحنه. چرا گفتم غول نمی دانم! 
خواستم هیجان زده بشوند یا حتی متوجه قدرتی 
که می توانند در  آن باشــند. معتقدم اگر پشــتکار 
و ذره ای اســتعداد باشــد، در هــر بازیگری غولی 
خوابیده است. می خواستم غولشان را بیدار کنم. 
به خاطرهمین خیلی بهشان ســخت گرفتم. آنها 
هم هی می دیدند مثل اینکه ماجرا جدی اســت، 
کم نمی گذاشتند. صبور بودند و به شدت، به شدت، 
به شــدت با پشــتکار و باانگیزه. چی بهتر از این؟ 
متن هم داشــت پیش می رفت خیلی به  ســختی 
و پیچیدگی، ولی هیجان انگیــز بود. بازیگران قرار 
بود با هویت خودشــان برونــد روی صحنه و این 
برایشــان، هم جذاب بــود، هم ترســناک. کم کم 
شــاه لیر حذف شــد. هرچی می توانســت جاش 
باشــه. دنبال متنی بودم که مردم بیشــتر باهاش 
آشــنا باشند. شد فروشــنده آرتور میلر که تو مرگ 
فروشنده فرهادی، تئاترش را بازی می کنند. تصور 
فرهادی از ویلی لومان، شــهاب حسینی بود و از 
لینــدا لومان ترانه علیدوســتی. تصورات شــکل 
گرفتند و شکل گرفتند و شــکل گرفتند تا رسیدیم 

به انتها، به مدارِ بسته. شد اسم کار. 
جمعه ۹۵/۱۱/۷

۹ بازیگر جلو ۹ دوربین مداربسته بازی می کنند 
و چیــزی که تو صحنــه می بینیم هم خودشــان 
هســت و هم تصویرشــان. دارنــد ویدئویی برای 
تســت بازیگری ضبط می کنند. بــازی را با هویت 
خودشان شروع می کنند و از رؤیاهای بازیگری شان 
می گوینــد. رؤیاها واقعی اند! دلشــان می خواهد 
فروشــنده را بازی کنند، شــروع به بازی نقش ها 
می کننــد، شــروع به بــازی تصور مــا از نقش ها 
می کنند. رضــا کیانیان می شــوند، پیمان معادی 
می شــوند، لیلا حاتمی می شوند، آل پاچینو، کیت 
بلانشــت، ماریون کوتیار و... بازی جدی و جدی تر 
می شــود. ویدئویی که دارند ضبــط می کنند هم 

پیچیده تر... .  

یادداشت

ملاقات با سیاست در سینما 

جنجــال در جشــنواره فیلــم فجر چنــدان هم  �
غافلگیرکننــده نبــود. شــاید از آن رو کــه پیش تــر 
از این دســت وقایع هم رخ داده بــود؛ اما هرگز تا این 
حد بازتاب نیافته بود. اتفاقا نه تنها در جشنواره فجر 
که در جشن ســینما هم چنین رخدادي سابقه دارد. 
تعویض جوایز در آخرین دقایق مراسم اختتامیه از آن 
اتفاق هاي فراموش نشــدني این قبیل رخدادهاست؛ 
اما آنچه جشــنواره امســال را قدري متمایز مي کرد، 
تمایل برگزارکنندگان به جلب رضایت «جناح رقیب» 
بود. همان جناحي که در مدت نزدیک به چهار سال 
از زمــان روي کارآمدن این دولت مدام از عملکرد آن 
اظهار نارضایتي کرده اند. همان  هایي که پیش تر بر سر 
کار بودند تا با ریل گذاري سینما آن را به مسیر انقلاب 
بازگردانند؛ اما چرا این رویکرد حتي از ســوي همان 
جناح هم با استقبال روبه رو نشد؟ هرچند که پیش از 
شروع جشنواره نشانه  هایي از رضایت بروز داده شده 
بود. مثل اظهار رضایت روزنامه مشهور آن جناح که 
از «هیئت انتخاب جشنواره» تشکر کرده بود؛ اقدامي 
کم ســابقه که به نظر می رســد برگزارکنندگان را به 
رویکرد تازه شان امیدوار کرده بود. این رویکرد از جایي 
آغاز شــد که وزیر جدید ارشاد در ســفري به قم در 
دیدار با گروهي از مراجع به آنها تضمین داده بود که 
در جشنواره امسال هیچ فیلم مسئله داري به نمایش 
درنیاید و حتي تضمین داده بود که فیلم هاي ارزشي 
نسبت به دوره هاي پیش بیشتر شده باشند. به دنبال 
آن بــود که حضــور یک روحانــي در هیئت انتخاب 
فیلم هاي جشــنواره به این پرســش دامن زد که آیا 
امسال جشنواره قصد خانه تکاني دارد؟ مصاحبه اي 
مشروح با این فرد روحاني در نخستین شماره بولتن 
جشنواره تا حدودي به این پرسش پاسخ داده است. 
او در معرفــي خود و میزان آشــنایي اش با ســینما 
مي گوید که با ســینما آشنایي ندارد! فقط از آن رو به 
این هیئت پیوســته تا از وجه مذهبي و دیني، درباره 
فیلم ها نظر دهد! از زمان معرفي هیئت داوران هم 
واکنش ها گسترده بود. چنان که در دوره هاي قبل هم 
در مواردي به نوع چینش داوران اعتراض شده بود. 
مثل دوره اي که «حســن عباســي» به هیئت داوران 
اضافه شــد تا از منظر «دیپلماسي» فیلم ها را داوري 
کند! اما هیاهو زماني به اوج رســید کــه کاندیداها 
یک به یک کاندیداتوري خود را به چالش کشــیدند و 
آن را به ریشــخند گرفتند. شبکه هاي اجتماعي هم 
ایــن موضوع را دســت گرفتند و بــه آن دامن زدند. 
آش چنان شور شد که «سیماي جمهوري اسلامي» 
هم ترجیح داد از این نمد بــراي خود کلاهي بدوزد 
تــا از قافله عقــب نماند. «هفت» کــه از همان روز 
نخست برگزاري جشــنواره کمر همت به ضدیت با 
سیاست هاي مدیران ســینمایي گرفته بود، با عزمي 
دوچندان بــه برجســته کردن ضعف هــا پرداخت. 
برشــمردن نقاط ضعف جشــنواره مي توانســت در 
روزهاي پایاني دولت «امید» بسیاري از علاقه مندان 
بــه «روحاني» و تیم فرهنگي او را ناامید کند. در این 
کارزار که هواداران دولت پیشــین چندان بي میل به 
دامن زدن به آن نبودند، قطعا نه دولت فعلي، بلکه 
ســینما بازنده بود. آثار به نمایش درآمده هیچ یک در 
قواره ســینماي ملي ما نبودند؛ سینمایي که از درون 
آن همواره آثار برجسته اي بیرون آمده و همگان را به 
تحسین واداشته است. آشفتگي در برگزاري جشنواره 
بیــش از آنکه بــه مدیران فرهنگي لطمــه بزند، به 
سینما لطمه زد. دلســردکردن هواداران و دورکردن 
چهره هاي تأثیرگــذار از پیامدهاي این اتفاق بود. این 
شــکل برگزاري جشنواره به این ابهام دامن زد که در 
آســتانه انتخابات ریاست جمهوري دولت قصد دارد 
با ســینما چه کند؟ بهتر اســت دولت تکلیفش را با 

سینما روشن کند.

مشتري کافه خیابان وسط
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شرق: ۶۵ نویســنده و هنرمند جهان به نامه اعتراضی 
انجمن «پن» آمریکا پیوســتند که بــه حکم ترامپ در 
ممنوعیــت ورود مســلمانان بــه این کشــور، اعتراض 
کرده اند و در این نامه به حمایت از هنرمندان مسلمانی 
مانند اصغر فرهادی، راما حیدر و عمر ســلیمان اشاره 
شــده اســت. به گزارش نیویورک تایمز، ۶۵ نویسنده و 
هنرمند بــه حمایت از انجمن قلم آمریکا پیوســته اند، 
یک نامه سرگشــاده برای رئیس جمهور ترامپ ارســال 
کرده انــد و در آن از حکم اجرائی او مبنی بر ممنوعیت 
ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به ایالات متحده 
انتقــاد کرده اند و البتــه در آن به نــام اصغر فرهادی، 
فیلم ســاز ایرانی و ســازنده فیلم فروشــنده که نامزد 

دریافت جایزه اسکار است نیز اشاره کرده اند. 
آنــان در این نامه خواســتار اقدامات بیشــتر علیه 
ترامپ شــده اند که به «پیشــبرد آزادی و تبادل جهانی 

هنر و ایده ها» زیان می رساند. 
مارگارت اتوود، زادی اسمیت و فیلیپ راث از جمله 
نویســندگان جهانی هســتند که در گــروه ۶۵ نفره اي 
قرار گرفته اند که به قانون نژادپرســتانه دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا، اعتراض کرده اند. 
طبق قانــون موقتی کــه «ترامپ» اندکــی پس از 
رئیس جمهورشــدن وضع کرده، مســافران و مهاجران 
هفت کشور ایران،  عراق، سومالی، سودان، سوریه، یمن 
و لیبی حتی با داشــتن کارت ســبز، حق ورود به ایالات 

متحده آمریکا را ندارند. 
این نویســندگان، هنرپیشــه ها و اهالي موسیقی، در 

نامه ای که از ســوی مرکز «پن» آمریکا منتشــر شده، از 
«ترامپ» خواسته اند این قانون را لغو کند. 

آنهــا این قانــون را کامــلا در تضاد بــا منافع ملی 
آمریــکا می داننــد و در نامــه خود از اصغــر فرهادی، 
کارگردان ایرانی، نام برده اند که در اسکار امسال با فیلم 
«فروشــنده»، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی 
شــده؛ اما به خاطر وضع این قانون، مراســم اسکار را 

تحریم کرده است. 
در ایــن نامــه همچنین به نــام «عمر ســلیمان»، 
موسیقی دان سوری، اشــاره کرده اند که می توانست در 
مراســم مؤسسه موســیقی جهان نیویورک حضور پیدا 

کند؛ اما این قانون جدید او را هم از حضور در این مراسم 
منع می کنــد. همچنین راما حیــدر، نمایش نامه نویس 
فلســطینی ـ ســوری، هم از دیگر افرادی است که قرار 
بوده در ســال ۲۰۱۷ به نیویورک ســفری داشته باشد؛ 
اما برنامه هایش تحت تأثیر این اقدام نژادپرســتانه قرار 

گرفته است. 
در این نامه سرگشاده آمده است: در کشورهایی که 
تحت تأثیر قانون منع ورود قرار گرفته اند، نویســندگان، 
هنرمندان، موســیقی دان ها و فیلم ســازاني هستند که 

اغلب جلودار مبارزه با خفقان و ترور می شوند. 
در ادامــه اشــاره شــده که بــا جلوگیــری از ورود 

هنرمندان این کشورها به آمریکا، «صداهای اصلی خفه 
می شــود و تنفری که درگیری های جهانی را شــعله ور 

می کند، بدتر خواهد شد».
«سوزان نوسل» ،رئیس «پن» آمریکا، نیز اظهار کرد: 
بستن درها برای هنرمندان، نویسندگان، موسیقی دانان 
و روشــنفکران نه تنهــا به امن ترشــدن آمریــکا منجر 
نمی شــود، بلکه نوعی انزوای فرهنگی با خود می آورد 
که بافت خلاقانه ملت ما را دچار گسســت می کند. این 
نامه پس از انتشــار بیانیه ای مشــابه از ســوی انجمن 
کتابخانه هــای آمریکا (ALA) رســانه ای شــد. در این 
بیانیه که یک ماه قبل منتشــر شــده، آمده اســت: تمام 
۱۲۰ هزار کتابخانه  ملی ما در مدرســه ها، دانشــگاه ها، 
بخش خصوصی و عمومی به تمام اعضای جامعه که 
شامل افراد رنگین پوست، مهاجر، کم توان و آسیب پذیر 
می شــود، خدمات ارائه می کنند و منابع آموزشی را در 
اختیارشــان می گذارند، که این به تغییر شــکل جوامع، 

بازشدن ذهن ها و ارتقا و تنوع منتج می شود. 
در میــان ایــن نام ها، می تــوان از ایــن هنرمندان و 
نویســندگان یاد کــرد؛ اورهان پاموک، مــارگارت اتوود، 
خالد حســینی، فیلیپ راث، پل اســتر، جومپا لاهیری، 
توبیاس ولف، آن تایلر، لو گراسمن، نورمن راش، چانگ 
ری لی، جین اســمایلی، جانت مالکوم، فرانســین پروز، 
پل مالدون، دیوید هنری هوانگ، مارتین امیس، ساندرا 
سیســنروس، دیو اگرز، اندرو ســلیمان، جاناتان فرانزن، 
پاتریک استوارت، رابرت کارو، ریتا داو، آنیش کاپور، ریک 

مودی، سالی مان، مایکل چابون، آیلت والدمن و... .

رضا آشــفته: نمایــش «خانم ایکس» به نویســندگی و 
کارگردانی جواد عاطفه و بازی عاطفه پاکبازنیا به زودی در 
تماشاخانه «دا» روی صحنه رفته است. این نمایش نامه 
روایتگر زنی در سه موقعیت مختلف از زندگی اش است. 
زنی در مصاف با کار، همســر و زندگی. بحران زن بودن 
در جامعه ای مردســالار با تک گویی های این زن؛ خانم 
ایکس، روایت می شود؛ زنی که هویت و وجودش انکار 
شــده و تنها به نام خانم ایکس می شناســندش. بازیگر 
این نمایش عاطفه پاکبازنیا، مترجم آثار نمایشی است. 
شقایق دارابی، دستیار کارگردان و مهدی فاتحی، طراح 

گرافیک و پوستر این نمایش هستند. 

 این اولین تجربه کارگردانی شماســت یا پیش از  �
این هم تجربه اجرائی در تئاتر داشته اید؟ 

در دوران دانشجویی چند کار را به سرانجام رساندیم 
که هیچ کدام به اجرای عمومی نرســید. ســال گذشته 
نمایش نامه ای از دوست خوبم، نسیم برغشی، نویسنده 
ایرانی مقیم ســوئد، بــه نام «روزن» را در اســتکهلم با 
بازی بازیگران سوئدی و ایرانی مقیم سوئد در تئاتر شهر 
استکهلم روی صحنه بردیم و شروعی دوباره شد برای 

کارکردن و رفتن به صحنه! 
  از دنیای ترجمه نمایش نامه تا اجرا در تئاتر چقدر  �

فاصله است؟ چه مشــکلاتی برای روی صحنه بردن 
نمایش پیش روست؟ 

من همه چیــز را با تئاتر آغاز کردم و خودم را مدیون 
تئاتر و صحنه می دانم. از ۱۴، ۱۵ سالگی در تئاتر همدان 
در نقش هــا و نمایش هــای 
مختلــف بــرای کارگردانــان 
کرده ام.  بــازی  همدان  بزرگ 
بعد هم دانشجوی تئاتر شدم. 
اواخر دهه ۷۰ به تهران آمدم. 
علاقه به داســتان و مسائلی 
دیگر باعث شــد تا رفته رفته 
از اجرای صحنه ای دور شوم، 
اما یک پــل ارتباطی قوی به 
نــام ترجمــه نمایش نامه را 
در خودم زنده نگاه داشــتم تا 
تئاتر قطع نشــود.  با  ارتباطم 
و  داستان نویســی  ســال ها 
ترجمه بــه من ثابت کرده که 
نوشتن و ترجمه از یک سکون 
و ســکوت جســمی و شتاب 
و هیاهوی ذهنی سرچشــمه 
می  گیــرد، اما کار بــر صحنه 

تئاتر، درگیری جســم و تن و ذهن، توأمان با هم اســت. 
و مســئله  و تفاوت دیگر، این اســت که وقتی ســال ها 
تمرکز بر متن و خلوت گزینی، نویســندگی و مترجمی را 
تجربه کرده باشی، کار تیمی کردن بسیار سخت و دور از 
دسترس به نظر می رسد. چون اساس تئاتر بر مبنای یک 
رفتار و منش تیمی شکل می گیرد. رسیدن از آن انزوای 
خودخواســته به یک کار تیمی کار ســاده ای نیست. از 
ســوی دیگر، تولید تئاتر مستلزم صرف کردن هزینه هایی 
است که اگر نباشــد، تئاتری روی صحنه نمی رود یا اگر 

هم به صحنه برسد، عقیم و گنگ است. 
  خانم ایکس یک داستان واقعی است؟ لطفا کمی  �

دراین باره توضیح دهید.
خانــم ایکس قصه خیانت اســت! اما به آن شــکل 
مســتقیم که روایتگر زندگی کســی باشــد، نه! می تواند 
قصه واقعی هرکسی باشــد. این نمایش نامه بازخوانی 
نمایش نامه «قوی تر» اســتریندبرگ است. بخشی از ایده 
استریندبرگ بزرگ را گرفته ام و قصه و نمایش نامه خودم 
را بر آن اساس بنیان گذاشته ام. زن های تحقیرشده ای که 
در تمــام عمرم دیده ام در این شــخصیت؛ خانم ایکس، 
تبلور یافته اند؛ زن هایی به فراموشی سپرده شده، فداشده، 
ازبین رفته و رنجور از سرکوب ها، ندیده شدن ها و تنهایی، 
تنهایی ای عظیم؛ زن هایی شبیه نزدیک ترین آدم ها به ما، 

در خانواده من و ما! 
 خانم ایکس قصه ای چند روایتی اســت و برای  �

روی صحنه رفتن قصه پیچیده ای دارد، به اختصار اگر 
بخواهید قصه را سرراست تعریف کنید، چه خواهید 

گفت؟ 

ایــن نمایش نامــه روایتگــر زنی در ســه موقعیت 
مختلــف از زندگــی اش اســت؛ زنی در مصــاف با کار، 
همســر و زندگــی. بحــران زن بــودن در جامعــه ای 
مردســالار با تک گویی های این زن؛ خانم ایکس، روایت 
می شــود. زنی که هویت و وجودش انکار شــده و تنها 
به نام خانم ایکس می شناســندش. زنی درگیر مادام و 
مــدام کابوس هایی کــه او را آزار می دهند. فکر می کند 
شــوهرش به او خیانت کرده و بــا زن دیگری در ارتباط 
است. از کارش، زندگی اش و روزمره اش خسته و دلزده 
است و نهایتا در برزخی گرفتار است که گویی راه فراری 
از آن ندارد. واقعیت این اســت کــه تا این نمایش دیده 
نشود و مخاطب با تمام وجود در زندگی این زن زندگی 

نکند، متوجه تمام قصه خانم ایکس نخواهد شد. 
 چرا برای این اجرا تماشــاخانه «دا» را انتخاب  �

کرده اید؟ 
من نمایش های مختلفی را در این تماشــاخانه دیده 
بودم. همیشه اتمســفر و فضای خاص این تماشاخانه، 
ســوای تمام نقص ها و ضعف های اساسی ای که دارد، 
مرا مجذوب خود می کرد. این اتمســفر و فضای خاص 
ســردابه ای در نهایت باعث شــد تا این نمایش نامه را 
از ابتــدا برای این مــکان متفاوت بنویســم و همه چیز 
براســاس این مــکان خاص طراحــی، نوشــته و اجرا 
شــد. این تماشــاخانه با شــرایط خاصی کــه دارد، اگر 
درســت و براســاس یک تعریف دقیق و برای اجراهای 
تجربی و آوانگارد در نظر گرفته شــود، می تواند یکی از 
تاریخ ســازترین سالن های تئاتری ما شــود. این مستلزم 
اراده و نگــرش مدیریتــی مدیــران این ســالن خاص و 

متفاوت است. 
 عاطفــه پاکبازنیا، مترجم و پژوهشــگر، همســر  �

شماست. سابقه ایشان در بازیگری چه بوده و چطور 
برای یک بازی ســنگین تک نفره به ایشــان اعتماد 

کردید؟ 
در همان ســال های دانشــجویی عاطفه به عنوان 
بازیگر در چند نمایش بــه کارگردانی من بازی کرد و 
بعد هر دو به ســمت مکتوبات ادبی و تئاتری رفتیم 
و از صحنه دور شــدیم. در نمایــش روزن که پیش تر 
گفتم در تئاتر شــهر اســتکهلم روی صحنــه بردیم، 
عاطفه هم نقشــی را بازی کرد. درخشــش او در این 
نقــش و قدرت بیان و بــازی اش به واقع مرا متعجب 
کرد. از همان جا تصمیم گرفتم که از این پتانســیل بالا 
برای نقش ها و نمایش های دیگر هم اســتفاده کنم و 
اولین همکاری رســمی ما در ایران به عنوان کارگردان 
و بازیگــر، در این نمایش اتفــاق افتاد. این نمایش که 
چیزی حدود یک ســاعت است، با قدرت بازی عاطفه 
و همراهــی همکاران خوب و حرفــه ای دیگرم روی 
صحنه جان گرفته است، اما نقش عاطفه در ساخت 
این فضای وهم گون و خاص انصافا نقشــی پررنگ و 
مهم اســت. البته باید اعتراف کنم که این نقش برای 
عاطفه نوشته شده و در حین تمرین ها هم بارهاوبارها 
ویرایش شــده و تغییر کرده تا به متنی مناســب برای 
صحنه و بازی بازیگر آن بدل شود. از آنجا که عاطفه 
پاکبازنیــا را تئاتری ها به عنوان مترجم آثار نمایشــی 
می شناســند، این اجرا یک محــک جدی براي بخش 
دیگری از توانایی های او است؛ بخشی سخت و جذاب 
که ماندن در این حرفه قطعا استعداد و شعور و درک 
بالایــی می خواهد. ایمان دارم کــه با بازی عاطفه در 
این نمایش، یک بازیگر قدرتمند و باشــعور به تئاتر ما 

معرفی شده است. 
 مهم تریــن ویژگی جــذاب خانم ایکــس برای  �

مخاطب چه خواهد بود؟ 
خانــم ایکس قصه هــر زنی می تواند باشــد. فرقی 
نمی کنــد زن ایرانــی یا خارجــی! هر زنی که از ســوی 
جامعه و نزدیکانش نادیده گرفته شــده و همه چیزش؛ 
حتی نامش را هم کســی نمی داند! زنانــی که به آنها 
خیانت شده یا توهم خیانت شــدن به خود را دارند. در 
اجرای این نمایش سعی کرده ام تا با فضایی پرکنتراست 
و اکسپرسیونیســتی ذهنیت زن را بیرون بکشــم و آن را 
چون آینــه ای در برابر مخاطب بگــذارم. امیدوارم این 
اتفاق به درســتی افتاده باشــد و ذهن مخاطب ما پس 
از مدت ها درگیر فضا و اتمســفر و داستان خانم ایکس 

باشد، امیدوارم! 

نمایشگاه آثار مهدی معتضدیان
شرق: نمایشــگاه آثار مهــدی معتضدیان (دیان)  �

با عنوان «چرک کف دســت» که از روز پنجشنبه ۲۸ 
بهمن گشــایش یافته اســت، امروز پنجشنبه پنجم 
اســفند در گالری «هان» شیراز پایان می یابد. ساعات 
بازدید در گالری هان کــه واقع در انتهای عفیف آباد، 
نبش کوچه ۱۹، ساختمان ۱٥٦ است، عصر ها ساعت 

۱۷ تا ۲۰ خواهد بود. 

گالري گردي

گفت وگو با جواد عاطفه، نویسنده و کارگردان نمایش «خانم ایکس»
قصه  خانم ایکس، قصه  خیانت است

هزارصدای موسیقی  کلاسیک ایرانی
 در  ارسباران

شرق: هشتمین برنامــه  هزارصدا در بخش موسیقی سنتی، ساعت 
۱۵ روز جمعه شش اسفند در سالن اصلی فرهنگ سرای ارسباران 
برگــزار می شــود. در این برنامه اســتاد هادی منتظــری به عنوان 
کارشناس موســیقی، حسین علیشــاپور به عنوان کارشناس آواز و 
علیرضا بدیع به عنوان کارشــناس شعر به بررسی و تحلیل اجرای 
گروه های شــرکت کننده خواهند پرداخــت. در برنامه های بخش 
موســیقی ســنتی  هزارصدا، چهار گروه موســیقی اصیل ایرانی ۱۰ 
دقیقه فرصت دارنــد آواز و تصنیفی را ارائه کنند. همچنین در این 
برنامه خواننده باســابقه موســیقی ایرانی، بهرام باجلان به عنوان 
خواننده میهمــان قطعاتی را اجرا خواهد کــرد. برنامه  هزارصدا 
یک برنامــه برای معرفی گروه ها و هنرمنــدان جوان و خوش آتیه 
عرصه موســیقی  است که در دو بخش موسیقی کلاسیک ایرانی و 
پاپ برگزار می شــود و مدیریت و اجرای آن با آرش نصیری، مشاور 
رســانه ای و روزنامه نگار حوزه موسیقی  است. بنابر اعلام نصیری، 
۱۹ اسفند آخرین برنامه  هزارصدا در سال ۹۵ و فینال هر دو بخش 

پاپ و سنتی بهار ۹۶ برگزار خواهد شد. 

رونمایی از پوئم سمفونی تختی
 در فرهنگ سرای نیاوران

شــرق: قســمت اول پوئم ســمفونی تختی درباره «جهان پهلوان 
تختی» به عنوان یک اســطوره پهلوانی اســت. قسمت دوم درباره 
غلامرضــا تختی به عنوان یــک قهرمان بزرگ کشــتی در جهان و 
قدرت فنی و بدنی و همچنین زورآوری این شخصیت ملی است و 
قسمت سوم راجع  به ویژگی های شخصیتی پهلوان تختی و ارتباط 
عمیق و عاطفی این قهرمان بزرگ با مردم اســت که از تختی یک 
پهلوان می ســازد، اما قســمت چهارم، مرگ جهان پهلوان تختی و 

مرثیه ای برای وی را روایت می کند. 
 این اثر از ســوی ارکستر فیلارمونیک پراگ به رهبری استاد علی 
رهبری و به خوانندگی محمد معتمدی اجرا و ضبط شــده است. 
این اثر در استودیو اســمچکی با مدیریت اجرائی باربد بیات ضبط 
شــده، همچنین در این ضبط چند نفر از هنرمندان برجسته ایرانی 

هم با ارکستر فیلارمونیک پراگ همکاری داشته اند. 
آیین رونمایی از پوئم ســمفونی تختی عصر شنبه، هفتم اسفند 
از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن خلیج فارس فرهنگ سرای نیاوران برگزار 

می شود و حضور عموم علاقه مندان در این برنامه آزاد است. 

چشم انداز  دهمین جشنواره
 پویانمایی در ۵ بخش

شــرق: آثار بخش «چشــم انداز» دهمیــن جشــنواره بین المللی 
پویانمایی تهران در قالب پنج برنامه به نمایش گذاشته می شود. 

بنا بــر گزارش اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملل کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، آثار بخش «چشــم انداز» در 
قالب پنج بخش «در ستایش شعر به زبان انیمیشن»، «آفریقا روی 
خط استوا»، «برترین های گرافیک متحرک»، «هند؛ سرزمین رنگ ها» 

و «دو فیلم ساز از یک نسل» به نمایش در می آیند. 
براســاس ایــن گزارش؛ آثــار بخش «چشــم انداز» جشــنواره 
پویانمایی با تأکید بر جنبه های آموزشی و اطلاعاتی انتخاب شده و 
به شیوه غیررقابتی و با گزینش از میان تولیدات کشورهای مختلف 
نمایــش داده می شــود. در این بخش پرداختن بــه موضوع هایی 
مانند اســتعدادهای نوپا، تبیین جایــگاه پویانمایی در آثار تبلیغی، 
مروری بر آثار یک فیلم ساز و مواردی از این دست مورد توجه قرار 
خواهد گرفت. دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران از ۱۵ 
تا ۱۹ اســفند در تهران و ۳۲ ســالن کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان در سراسر کشور برگزار می شود. 

۶۵ نویسنده و هنرمند جهان نامه اعتراضی نوشتند

«فرهادی»، علیه «ترامپ»
پگاه طبسى نژاد . کارگردان تئاتر

مهرداد حجتی


